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  چكيده
 ،اين مقاله درصدد است با مقايسة تطبيقي سه حوزة معرفتي اقتصاد نئوكلاسيك، اقتصاد نهادگرا

ها دست يابد. فصـل مشـترك ايـن سـه      شناسي اقتصادي به وجوه اشتراك و افتراق آن و جامعه
هـاي اقتصـادي اسـت. دو حـوزة اول در حـوزة       هها بـراي فهـم پديـد    حوزه تلاش همگي آن

. است شناسي شناسي جامعه گيرند و حوزة سوم در حوزة معرفت شناسي اقتصاد قرار مي معرفت
مـدهاي ايـن مفروضـات    آ در اين مقاله در معرفي اقتصاد نئوكلاسيك مفروضات اصـلي و پـي  

نـورث و كـووز بـه اقتصـاد      كـه شود  توجه ميانتقاداتي به د. در اقتصاد نهادگرا نشو ميبررسي 
بررسي و ويليامسون  ،در نظريات نورث، كووز» هزينة مبادله«اند و مفهوم  نئوكلاسيك وارد كرده

شناسـي اقتصـادي كلاسـيك بـا نماينـدگي وبـر و        شناسي اقتصاد به جامعـه  د. در جامعهشو مي
شـود. در آخـر مقالـه برخـي از      مـي  توجهشناسي اقتصادي جديد با نمايندگي گرانوواتر  جامعه
كه در ايران ميان اقتصاددانان مدافع بـازار آزاد، اقتصـاددانان   شود  بررسي ميترين مناقشاتي  مهم

  شناسان اقتصادي وجود دارد.  و جامعه ،مدافع نهادگرايي
سـازي،    اقتصـادي، خصوصـي    شناسـي  نهادگرا، جامعـه   اقتصاد نئوكلاسيك، اقتصاد ها: كليدواژه

  .موكراسيد
  .JEL: B22 ،B25 ،Z13 بندي طبقه

 

  مقدمه. 1
شناسي اقتصـادي   و جامعه ،با معرفي اقتصاد نئوكلاسيك، اقتصاد نهادگرا يمبرآن همقالدر اين 

و درنهايـت بـا    بررسي كنيمديگر  يك خصوصدررا وجوه اشتراك و افتراق اين سه حوزه 
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به برخي مناقشات ميان اقتصاددانان مدافع نظري نيز حوزة معرفتي در ايران   بر اين سه تأكيد
شناســان منتقــد  و جامعــه ،ســازي و بــازار آزاد، اقتصــاددانان مــدافع نهــادگرايي خصوصــي
  .داشته باشيمسازي  خصوصي
مكاتب اقتصادي نئوكلاسـيك و نهـادگرايي حـوزة     در مقايسه باشناسي اقتصادي  جامعه
انـد تـلاش آنـان     ها در آن مشترك هر سة اين حوزه  چه آنشناختي متفاوتي دارد، اما  معرفت

ميان، اقتصاد نهـادگرا و نئوكلاسـيك هـردو در      اين هاي اقتصادي است. در براي فهم پديده
هاي آشـكاري   مرزهاي مشترك تفاوت وجود باگيرند، اما  شناختي قرار مي معرفتيك حوزة 

شناسـي اسـت    جامعـه اي از  ي حـوزه شناسي اقتصاد جامعه ؛كند ها را از هم متمايز مي نيز آن
هـاي   شناسي و اقتصـاد دوره  شناسي ميان جامعه ). در تاريخ علم جامعه191: 1388(سعيدي 

يعنـي دورة   ،م 1920تـا   1890خـورد. طـي دورة    چشـم مـي   بـه اتحاد و افتراق مختلفي از 
زيمل بـه   و ،ماركس، وبر، دوركيم ،شناساني چون توكويل جامعه ،شناسي گذاران جامعه بنيان

). اسملسـر  17: 1391(سوئدبرگ  اشاره داشتنددر آثار خود به آن  مند بودند و هاقتصاد علاق
كنـد   شناسان اقتصادي كلاسيك ياد و به اين نكته اشاره مي جامعهنام  شناسان با از اين جامعه

از  .دانسـتند  هـاي اقتصـادي مـي    شـناختي از پديـده   گام تحليل جامعـه  خود را پيش ها نكه آ
تـوان   هاي اصلي آنان اين بود كه نقش اقتصـاد در جامعـه چيسـت؟ و چگونـه مـي      پرسش
هـاي اقتصـادي از ايـن     شـناختي از موضـوعات اقتصـادي را از تحليـل     هاي جامعـه  تحليل

هـاي   اتحاد بين دهـه  ،اين از پس). Smelser and Swedberg 2005: 7موضوعات متمايز كرد؟ (
شناسي و اقتصاد خط تمـايز پررنگـي    شناسانة ميان جامعه تاختلاف معرفم  1960تا  1930

سر  هبشناسي اقتصادي در ركود و سكون  ميان اين دو حوزه ترسيم كرد. در اين دوره جامعه
آغـاز   ،كنـد: اول  بندي مي ر اين سكون را ذيل چهار دسته طبقهد برد. حاتمي عوامل مؤثر مي

 ،دوم ؛)هـا  شناسـي (نبـرد روش   صاد و جامعـه شناسي ميان اقت بر تمايز در حوزة روش تأكيد
ها تمايز قائل  هاي عقلايي و غيرعقلايي انسان ميان كنش تو پاره .بر تفاوت در موضوع تأكيد

شناسي  شد و كنش عقلايي را موضوع علم اقتصاد و كنش غيرعقلايي را موضوع علم جامعه
اخـتلاف   بـارة تـو در  رهبنـدي پـا   ايـن دسـته  كـه  است  بر اين باورساموئلسون  .معرفي كرد

 قـرار  بيستماختيار اقتصاددانان قرن  شناسي و اقتصاد بعدها ابزار مؤثري در موضوعي جامعه
افـول اقتصـاد    ،سـوم  ؛)Samuelson 1983: 90-92شناسي جدا كننـد (  داد تا خود را از جامعه

فـردي   منزلـة  هـا از انسـان بـه    توصيف نئوكلاسيكاز  او بود. گذاري وبلن نهادگرايي با بنيان
يافـت   . دو رهانتقـاد كـرد   ،كنـد  كه كسب حـداكثر منفعـت را دنبـال مـي     ،مستقل و عقلايي

بـر سـاختارهاي سياسـي و اجتمـاعي در      دليل تأكيد بهشناسي اقتصادي  نهادگرايي و جامعه
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هم در پيوند بودند، اما چون تأكيـد هـردو بـر     كاركردهاي تخصيصي و توزيعي بازار با
رايج رفتار گروهي متمركز بود قابليـت چنـداني بـراي بيـان در شـكل      تحليل الگوهاي 
علـم   منزلـة  را بـه  هـا  نيافت عددگراي نئوكلاسـيك آ  ره ،دليل  همين  بهرياضي نداشتند، 

بود  بر اين باورتأثير اين ايدة پارسونز كه  ،چهارم ؛)127 - 125: 1389 پذيرفت (كلارك نمي
شناسي جنبة ارزشي عمل اجتماعي  اجتماعي و جامعهاقتصاد رابطة ميان ابزار و هدف عمل 

كشي موجب شد كه اقتصاددانان آمريكايي خود را تنهـا درمقـام    خط. اين كند بررسي مي را
متفاوت از مشكلات اجتمـاعي بـود    ها نديدند كه بنابر تعريف آ حل مشكلات اقتصادي مي

نيز مكتـب شـيكاگو تفـوق    م  1950شناسي آمريكا دهة  ). در جامعه92 - 89: 1393(حاتمي 
 توجـه داشـت  يافت كه اقتصاد را به اقتصاددانان سپرده بود و به مسائل شهري و انحرافات 

كـه ذكـر آن در ابتـداي بحـث رفـت، از       ،فـرود ). پس از ايـن اوج و  191: 1388(سعيدي 
). ايـن  17: 1391شناسـي اقتصـادي رخ داد (سـوئدبرگ     خيزشي در جامعه م دوباره  1980

سازي و الگوهاي  بر رياضي بردند كه تأكيد پيآنان  .ابتدا ازسوي اقتصاددانان آغاز شدتلاش 
عام انتزاعي براي علم اقتصاد نتايج مطلوبي ندارد و متقاعـد شـدند كـه اقتصـاددانان بهـاي      

سـازي الگوهـاي خـود، غفلـت از موضـوعات تجربـي،        سازي و شفاف سنگيني براي ساده
گـذاري خواهنـد پرداخـت     قعي و نامتناسب در حوزة سياستهاي غيروا و توصيه ،بدفهمي

)Hirsch and Friedman 1987: 323يافت اقتصاددانان نهادگراي جديد  يافت جديد ره ). اين ره
بود كه بر اين موضوع توافق داشتند كه هرگونه پيشرفتي در فهم نهادهاي اقتصادي مسـتلزم  

). تخصيص جايزة نوبـل اقتصـاد بـه    Nee 2005: 54درنظرگرفتن متغيرهاي اجتماعي است (
و ريچـارد تيلـر،   م،  2001شناس رفتاري در سـال   غيراقتصادداناني مانند دانيل كانمن، روان

بـر توجـه     دال، شـواهدي  م 2017استاد رشتة علوم رفتاري در دانشگاه شـيكاگو در سـال   
  عيـت اقتصـادي  شناختي) در رسـيدن بـه واق   اقتصاددانان به نقش عوامل غيراقتصادي (روان

شناساني مانند كلمن نيز تلاش كردنـد   گامي اقتصاددانان جامعه . پس از پيشروند شمار مي به
از نظريـة    اسـتفاده بـراي   هـا  نگيرند. تـلاش آ  كار بهشناسي  هاي اقتصادي را در جامعه مدل

خـاب  شناسـي انت  جامعـه «يافتي بنيان نهاد كه بـا عنـوان    شناسي ره انتخاب عقلايي در جامعه
). حال با اين معرفـي  96: 1393از حاتمي  نقل به، Coleman 1992شود ( نام برده مي» عقلايي

شناسي اقتصادي بايد ديد اقتصاد نئوكلاسيك و نهـادگرا از چـه منظـري بـه      جامعهكوتاه از 
 كنـيم و  معطوف مي اين مقاله ابتدا توجه خود را به اقتصاد نئوكلاسيكدر . نگرند مياقتصاد 

 يآراشناسي اقتصادي قديم را با  جامعه درادامه يم كرد.خواهرا بررسي  سپس اقتصاد نهادگرا
  .دكر يمگرانووتر بررسي خواه يآراشناسي اقتصادي جديد را با  وبر و جامعه
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  اقتصاد نئوكلاسيك. 2
ضـي  ذهني و استفادة گسـترده از ريا  و از مفاهيم انتزاعي  معناي استفاده شدن اقتصاد به علمي

بـار در چهـارچوب جريـان     در نظرية اقتصادي و دورشدن از فهم عاميانه از اقتصاد نخستين
واســطة  بــهكوشــد  گرفــت. اقتصــاد نئوكلاســيك مــي شــكلنظــري اقتصــاد نئوكلاســيك 

يك علم مطـرح كنـد و نشـان دهـد كـه اقتصـاد        ةمثاب بههاي تحليلي اقتصاد را  چهارچوب
چون  شدن هم علميپذيرد و همة مختصات  ها تأثير نمي چون ديگر علوم طبيعي از ارزش هم

شود مفروضاتي است كه بر  موجب چنين ادعايي مي چه آنراه دارد.  هم بهبيني را  قابليت پيش
رفتار عقلايي،  :ند ازا مفاهيم بنيادي اين رويكرد نظري سايه افكنده است. اين مفاهيم عبارت

مفهـوم عقلانيـت ابـزاري فـرد       بهو اطلاعات كامل. رفتار عقلايي  ،فردگرايانهشناسي  روش
هايي  از عقل به انتخاب  استفاده  بااست. در اين چهارچوب انسان اقتصادي انساني است كه 

هاي  كه انتخاب جا آن ازورزد كه عناصر ارزشي و اخلاقي در آن مشاركت ندارند.  مبادرت مي
بندي كالاهاي اقتصادي توانـايي كامـل دارد.    قلانيت كامل است در رتبهبر ع مبتنياين انسان 

هـايش بهتـرين    پس فقط كافي است در رفتار عقلاني خود آزاد گذاشـته شـود تـا انتخـاب    
تـك افـراد رفـاه جامعـه      كثرشدن مطلوبيـت تـك  . با حداوردآارمغان   بهمطلوبيت را برايش 

  ).63 - 62: 1395افزايش خواهد يافت (نايب 
 ها به آزادي انتخاب فـردي تأكيـد   بازار است. آن  نئوكلاسيكاقتصاددانان يم اصلي اپاراد
تعيـين   گـر  كـه همـان نظـام خـودتنظيم     ،به نظام بازار رقابتي  نئوكلاسيكاقتصاددانان دارند. 
جـاي توليـد (كـه موردتوجـه اقتصـاد       بـه در اقتصاد نئوكلاسـيك   .باور دارند ،هاست قيمت

رسـاندن   حـداكثر  بـه هدف رفتار انسـان   بنتامازنظر شود.  كلاسيك بود) بر مصرف تأكيد مي
دار  معروف شده است. جنـبش طـرف  » مطلوبيت نهايي«به  خوشي و لذت است، اين اصل

گـر، و  پرداز جيـونز، من  نظريهطور جدي زماني آغاز شد كه سه  بهمطلوبيت نهايي در اقتصاد 
). جيـونز  60 - 55: 1384ويـك   والراس ايدة مطلوبيت نهايي را مطرح كردند (پيت و هارت

د كـر براي اقتصاددانان عملياتي  ،بوده كردكه قبل از وي بنتام مطرح  ،مفهوم عام مطلوبيت را
كه برمبناي نفع شخصي شكل گرفتـه   ،و با تلفيق آن با ديدگاه فردگرايي خاص آدام اسميت

گـري بنتـام    كه در نظرية فايـده  ،نار مشكل ناشي از تزاحم ميان منافع فرد و جامعهاز ك ،بود
سـازي   ). ازمنظر اقتصاد نئوكلاسيك خصوصي1: 1383گذشت (اسلاملوئيان  ،وجود داشت

كـردن   كماين نحلة معرفتي بر  ،ترتيب اين به .حل مشكلات اقتصادي است راهو اقتصاد بازار 
  تأكيد دارد.زدايي  نقش دولت و مقررات
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يـابي و رقابـت و    نورث مفروضات اصلي اقتصاد نئوكلاسيك فرض بنيـادين كـم   نظر به
فرض عقلانيت ابزاري است. نورث مضـامين اصـلي فـرض عقلانيـت ابـزاري در اقتصـاد       

  :داند نئوكلاسيك را موارد زير مي
  ؛ها بودن ارزش ثابت .1
  ؛كه هست چنان آنبودن توضيح عيني جهان  بديهي. 2
  .گيران تصميمنامحدودبودن قدرت محاسباتي  .3

  مد عمده خواهند داشت:آ اين مفروضات دو پيكه است  بر اين باوراو 
  كنند. واقع هست درك مي ور كه بهط گيران جهان را همان كه تصميم اعتقاد به اين .1
نـورث در   نظـر  بـه گويي كنـيم.   پيشرا گير عقلاني  تصميمهاي يك  توانيم انتخاب مي. 2

ها اهميتي ندارند و بازارهاي كارآمد اقتصـادي و سياسـي    دنياي عقلانيت ابزاري ايدئولوژي
  ).92: 1385كنند (نورث  چهارچوب اقتصاد را مشخص مي

با نظام قيمت سروكار دارند  فقطكنند كه  مينظر كووز اقتصاددانان نئوكلاسيك تصور  از
بـه   فقـط هـا   ها نيست. آن بررسي آن ةحوزدر خارج از اين حيطه قرار دارد در  چه آنو هر 

فتد، يعني خريد عوامل توليد و فروش كالاهـايي كـه ايـن عوامـل     ا در بازار اتفاق مي چه آن
هـا مشـغول    و خودشـان را بـه ترتيبـات داخلـي درون سـازمان      توجه دارندكنند،  توليد مي

 ازطريـق بين خريد عوامل توليد و فروش كالاهاي توليدشـده   چه آن ،ترتيب اين بهكنند.  نمي
و بنـابراين ايـن    شـود  ناديده گرفته مـي اي  ملاحظه قابلطور  بهاين عوامل اتفاق افتاده است، 

را  هـا و محصـول   است كه اقتصاد خرد تاحد زيادي نحوة تعيين قيمت ناپذيرموضوع انكار
  ).8 - 7: 1385است (كووز  ميده شدهري قيمت نادرستي تئو دليل به همين بهو د كن مي همطالع
  

  اقتصاد نهادگرا. 3
 اقتصادي ازديدگاه دو تـن از نهادگرايـان    جا مفروضات اصلي اقتصاددانان نئوكلاسيك در اين

اقتصـاد   نـورث نظـر   به باز شود. براي بيان نظريات اين نهادگرايانراهي اقتصادي بيان شد تا 
كنـد   . نورث تلاش نمـي است كردن تئوري نهادها در اقتصاد نهادي نوين كوششي براي سهيم

گـزين آن كنـد. ازنظـر او اقتصـاد      كه اقتصاد نئوكلاسيك را برچيند يا اقتصاد نهادي را جـاي 
كوشد تئوري نئوكلاسيك را  مي ،بنابرايننهادي نوين روي تئوري نئوكلاسيك بنا شده است، 

 ه تاكنون خارج از درك آن بوده اسـت. كگسترش دهد اصلاح كند و به محدودة موضوعاتي 
يابي و رقابت را از تئوري نئوكلاسيك اخذ كرده  ازنظر نورث اقتصاد نهادي فرض بنيادين كم



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان پنجمسال  ،اقتصاد تطبيقي   76

 زيـرا  )،92: 1385و فرض عقلانيت ابزاري تئوري نئوكلاسيك را كنار گذاشته است (نورث 
درسـتي درك   بـه طـور كـه هسـت     همـان گيران جهان را  بنابر فرض عقلانيت ابزاري تصميم

نورث در عالم واقع اطلاعات ما ناقص و ظرفيت ذهني نظر  بهاين در حالي است كه  .كنند مي
هـاي   ما براي پردازش اطلاعات محدود است. در اقتصاد نهادگرا برخلاف نئوكلاسيك بر مدل

معـين   اين ديدگاه يك تعادل شود، بنابر شان تأكيد مياطرافذهني متنوع افراد براي تفسير جهان 
وقـوع بپيوندنـد و    بـه تواننـد   هـاي زيـادي مـي    كه حرف آخر را بزند وجود ندارد، بلكه تعادل

هزينة  شوند هاي ذهني محدودي كه ازطريق آن اطلاعات پردازش مي اطلاعات ناقص و ظرفيت
 ند وا قيمت گران كه اطلاعات جا آن از كنند. گيري نهادهاست تعيين مي اي را كه زمينة شكل مبادله

شـوند هزينـة مبادلـه     داري مـي  ها و احزاب براي مبادله نگـه  گروهازسوي صورت نامتقارن  به
انـد   منظور كاستن از عدم قطعيت در مبادلة انساني شكل گرفته بهنهادها  ،ترتيب اين بهبالاست. 

 نـورث نظـر   بـه كنند.  هاي مبادله را تعيين مي شده هزينه گرفتهخدمت  بهبا تكنولوژي   راه همو 
كـه   باشد و زمانيهزينه  دهند كه مبادله بي بازارهاي تئوري نئوكلاسيك فقط هنگامي نتيجه مي

كه قسمت اعظم درآمد ملي ما صرف مبادله  جا يابند و ازآن مبادله گران است نهادها اهميت مي
  ).94 - 93: همانشوند ( مي اي مهمي براي كارآمدي بازارهاه شود نهادها مبين مي

از مكانيسـم    اسـتفاده كـه  است  بر اين باورنقد خود بر اقتصاد نئوكلاسيك كووز هم در 
د، گيـر هـاي موجـود بايـد مـذاكراتي انجـام       گذاري هزينه دارد؛ بـراي تعيـين قيمـت    قيمت

و ترتيباتي ايجاد شـود تـا بـه اختلافـات      ،هايي انجام شود قراردادهايي تنظيم شود، بازرسي
مفهوم است   بدانها  شوند و وجود آن مبادله شناخته مي هاي ها همه هزينه رسيدگي شود. اين

بر  گزيني براي بازار وجود دارند كه خود هزينه صورت جاي هايي براي هماهنگي به كه روش
گـذاري، كـه معمـولاً اقتصـاددانان       ند، اما به مكانيسم قيمتا هاي متفاوتي ناقص صورت و به

ترتيـب ازنظـر كـووز     ايـن  بـه نـد.  ا كنند، مرجح مي بشكلاسيك تنها روش هماهنگي محسو
توضيح تواند موجوديت بنگاهي را  هاي انجام مبادله ازطريق بازار مي از تقبل هزينه   اجتناب

 گرفـت  تصـميمات مـديريتي صـورت مـي    نتيجـة   منزلـة  تخصيص عوامل به  آنكه در دهد 
جايزة  اقتصادي هاي بنگاه ماهيتنگارش  علت به م 1991). كووز در سال 10: 1385  (كووز

كند كه در نظرية اقتصادي اسـتاندارد   ميبه اين نكته آغاز   اشاره  بانوبل برد. او در اين نوشته 
هـا تغييـر    قيمـت كنـد و وقتـي    داوطلبانه كار مـي  ةنحو بهخود و  به خودهرچيزي در اقتصاد 

جاست كـه وقتـي چنـين     يندهند. حال سؤال ا ها خود را با آن وفق مي بنگاهو  كنند افراد مي
شوند؟ پاسخ كووز به اين سؤال اين است كه  ميها ايجاد  بازاري وجود دارد ديگر چرا بنگاه

و  ،هايي مثل كسب اطلاعـات، بسـتن قـرارداد    هزينهدارد ( از بازار هزينه  استفادهكه  جا نآاز 
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كند، بلكه  بانه عمل نميشود. ازنظر كووز فرد در يك بنگاه داوطل مي ها استفاده غيره) از بنگاه
  ).110 - 109: 1391كند (سوئدبرگ  ميكار  دستورالعملبرمبناي 

اين اوليور ويليامسـون   ،اگر كووز را اولين كسي بدانيم كه انديشة هزينة مبادله را ابداع كرد
بازارهـا  «كار برد. او در مقالة  بهطور وسيع در اقتصاد  بهاو را معروف كرد و آن را نظرية بود كه 

كـردن توليـد    هماهنـگ هـا بـراي    اين مسئله را روشن كرد كه بازارها و بنگاه» مراتب سلسلهو 
شوند. ويليامسون كوشيد بينش كووز را اجرايي كند و نشان دهـد كـه    ديگر مي گزين يك جاي

ايـن اسـت كـه وقتـي      . پاسـخ او يابد مياز بنگاه بر بازار ارجحيت   استفادهتحت چه شرايطي 
شـود.   هاي خـاص موردنيازنـد از بنگـاه اسـتفاده مـي      گذاري سرمايهند و ا معاملات نامشخص

شود كه هيچ سرماية خاصـي لازم نباشـد و معـاملات     ديگر، وقتي از بازار استفاده مي عبارت به
ت منجر سرراست باشند. تحليل هزينة مبادله در انديشة كووز و ويليامسون به خلق نظرية منفع

بر ايـن بـود     فرضاز قراردادهاست. در اقتصاد استاندارد   استفادهحدي هزينة  تاشد كه دليلش 
قيمـت در نظـام    خصوصلازم نيست در ،كنند. بنابراين ان از قانون تبعيت ميگر كنشكه تمام 

نحوي به نظام حقوقي ارجاع داده شود، امـا كـووز و    هر بهگذاري بحث يا  سياستاقتصادي و 
گذارنـد كـه    دهند و درعوض فرض را بر اين مي مند را ارائه نمي يليامسون فرض رفتار قانونو

مبادله را هزينة گذارد. همين ويژگي  پا مي طلب است و اگر بتواند قانون را زير فرصتگر  كنش
  ).111 - 110: همانگذارد ( ها صحه مي از بنگاه  استفادهبرد و بر لزوم  در قراردادها بالا مي

  وجوه تشابه و افتراق اقتصاد نئوكلاسيك و نهادگرا. 1جدول 
  اقتصاد نهادگرا  اقتصاد نئوكلاسيك  

وجوه 
  تشابه

  يابي و رقابت اصل كم
  رساندن سود است. حداكثر بهدنبال  بهگر  كنش

وجوه 
  افتراق

  ها به رفتارهاي غيرعقلاني انسان  توجه  اصل عقلانيت ابزاري

بازار امري تاريخي است و قوانين آن ازلي و ابدي   بازارشمول  قوانين جهان
  .نيست

  هاي مشخصي وجود دارند. دستورالعمل  كند. ميخود عمل  خودبهچيز در اقتصاد  همه

قانون را  ،طلب است و اگر بتواند فرصتگر  كنش  كند. ميگر از قانون تبعيت  كنش
  گذارد. ميپا  زير

  گيرند. مينظر  مبادله را مثبت درة هزين  گيرند. مينظر  مبادله را صفر در ةهزين
  حل مشكل اقتصاد: تأسيس و گسترش نهادها راه  سازي و بازار آزاد حل مشكل اقتصاد: خصوصي راه

بر اهميت نهادها در تعريف و تعيين حقوق  تأكيد  زدايي كردن نقش دولت و مقررات كمبر  تأكيد
  مالكيت و قراردادها
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  اقتصاديشناسي  . جامعه4
  شناسي اقتصادي قديم جامعه ترين نمايندة وبر: اصلي 1.4

داري مدرن اولين تلاش مستمر براي توسعة  تلاش وبر براي فهم ماهيت و خاستگاه سرمايه
 و اجتمـاعي  علوم در عينيت«شود. وبر در مقالة  شناسي اقتصادي متمايز محسوب مي جامعه

هايي از يك واقعة فرهنگي كه موجد دلالت خاص  هرگاه جنبه« :گويد مي »اجتماعي سياست
اجتمـاعي ارتبـاط داشـته     ـ آن براي ما هستند، مستقيم يا غيرمستقيم، با يك واقعة اقتصادي

). وبر 105: 1390(وبر » داشته باشند بر اي براي علوم اجتماعي در باشند، ممكن است مسئله
هـاي   پديـده  .2هـاي اقتصـادي؛    پديده .1 كند؛ ميبندي  مقولهرا سپس موضوعات اقتصادي 

هايي از  به اقتصاد. وقايع اقتصادي ازنظر وبر منظومه  مشروطهاي  پديده .3به اقتصاد؛   مربوط
از   ناشـي هـا بـراي مـا     كه دلالـت فرهنگـي آن   روند شمار مي بهيا وقايعي  ،نهادها ،هنجارها

كـه فقـط از    ،هـا  لة بورس يا دنياي بانكهايي چون مباد هاست. پديده آنهاي اقتصادي  جنبه
ند. وبر در ا هاي اقتصادي هايي از وقايع و پديده كنند، نمونه همين جنبه علاقة ما را جلب مي

ها حـداقل   آنداند كه توجه ما به  هايي مي ها را پديده آنبه اقتصاد   مربوطهاي  توضيح پديده
حـال تحـت    ايـن  بااما  ،هاي ديني پديده مثل ،شان نبوده است اقتصاديسبب دلالت  بهدرآغاز 

دارنـد كـه ازنظـر     دنبـال  بـه مـدهايي  آ زيـرا پـي   يابند، شرايط خاصي دلالت اقتصادي نيز مي
اطـلاق   هـايي  پديـده بـه  بـه اقتصـاد     هاي مشـروط  سرانجام پديده .ندا توجه اقتصادي جالب

 اما از عوامـل اقتصـادي   ،مثل تحول ذائقة هنري در يك دوره ،كه اقتصادي نيستند شوند مي
 است بر اين باور). وبر 106: همانپذيرند ( مندان هنر تأثير مي همثل قشربندي اجتماعي علاق

به اقتصـاد و    هاي مربوط بلكه بايد به پديده ،توجه كردهاي اقتصادي  نبايد به پديده فقط كه
بـراي   داري سرمايه اخلاق پروتستان و روحبه اقتصاد نيز توجه داشت. او در كتاب   مشروط

اعتقاد او فرد معتقد به الهيات پروتستانتيسم با يك  فهم دين از مفهوم منفعت استفاده كرد. به
كند. براي انجام اين كـار فـرد معتقـد     شود و بر اين منوال عمل مي منفعت ديني هدايت مي

پيش پايش قرار داده اسـت. فـرد بـه دلايـل      اش بيني مذهبي كه جهانكند  دنبال ميرا  چه آن
شـيوة دينـي    شود كه سكولار يا غيرديني است، اما آن را به مختلف به انجام كاري معتقد مي

دهـد منفعـت    دهد كه بازنماي وسيلة رستگاري اوست. وقتي ايـن مسـئله رخ مـي    انجام مي
در يك سطح  منفعت شود. نتيجة تركيب اين دو ش تركيب ميا مذهبي وي با منفعت اقتصادي

مـذهب   هـاي  كنـد مـلاط   مند در انرژي انساني است كه كمك مي جمعي تمركز بسيار قدرت
). بنـابر نظـر   192 - 167: 1391داري آزاد شود (وبر  سرمايهبين بروند و روح  سنتي كاملاً از
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ه ك ـ  كنشيكنند؛  اقتصاددانان كنش اقتصادي ناب را مطالعه مي اقتصاد و جامعهوبر در كتاب 
اسـت، امـا   مندي  فايدهتعبير وبر ذائقة  بهفرد تحت هدايت منافع اقتصادي يا  به منحصرطور  به

كننـد كـه بـا منـافع      شناسان اقتصادي كنش اقتصادي اجتماعي يا كنشي را مطالعـه مـي   جامعه
گران ديگر معطوف است. كنش اقتصـادي اجتمـاعي نـه     شود و به كنش اقتصادي هدايت مي

شـوند   مـي و سـنت نيـز هـدايت     ،منافع اقتصادي، بلكه با احساسات، عواطفوسيلة  بهفقط 
توان گفت كه محور انديشـة وبـر    ايي ميبندي نه جمعدر  ،ترتيب اين به). 33: 1391(سوئدبرگ 

كننـد، امـا ايـن عناصـر      هـاي بشـر را هـدايت مـي     كـنش اين است كه درست است كه منـافع  
 فقـط او منـافع را   نظـر  بـه  ،ديگـر  عبـارت  . بهكنند مين ها را تعيي ند كه جهت اين كنشا اجتماعي

  و درك كرد. ،پردازي، بيان مفهوماجتماعي   هاي اجتماعي و ازطريق روابط توان برحسب واژه مي
  

  شناسي اقتصادي جديد نمايندة جامعه گرانووتر: 2.4
امـا در  ، بـرد  سر مـي  بهاي  بيش در خواب چنددههو شناسي اقتصادي كم جامعه 1970در دهة 

و سـاختار   ياقتصـاد  كـنش «عنـوان    بـا با انتشار مقالـة مـارك گرانـووتر     م 1980اوايل دهة 
هـايي   رانـي  هاي جديد زنده شدند. او در يكي از سخن انديشه» تنيدگي درهم: مسئلة ياجتماع

شناسـي اقتصـادي جديـد را     جامعهت رايراد كرد ضروآمريكايي شناسان  جامعهكه در انجمن 
و م  1980. در دهـة  يافتشناسي نام خود را  وسيله، جنبش جديد جامعه  اين  بهو يادآور شد 

گرفتن ريگان و تاچر در آمريكا و انگلستان و مشهورشدن ايدئولوژي نئوليبرال علـم   قدرتبا 
نيز اقتصاددانان بر م  1980اي در جامعه يافتند. تا نيمة دهة  انان جايگاه ويژهداقتصاد و اقتصاد

كـه  حملـه كردنـد   هايي  كردند و به حوزه شناسي تأكيد مي جامعهاي سنتي خود با ه مرزبندي
بر ايـن بـاور   ها  ديدند. آن هاي مطالعاتي خود مي را در حوزه ها نطور سنتي آ بهشناسان  جامعه

شناسان فقط بايد به جامعه بپردازند  جامعهبودند كه اقتصاد حوزة تحليلي اقتصاددانان است و 
شناسي اقتصادي پارسـونزي   جامعهسوئدبرگ شكست  نظر اقتصاد نداشته باشند. بهو كاري با 

خلئي م  1980و افول ماركسيسم در دهة م  1970شناسي صنعتي در دهة  جامعهراه افول  هم به
تر كرد  شناسي اقتصادي جديد را آسان جامعهشناسي آمريكايي پديد آورد كه ظهور  جامعهدر 

خواند فراهم شـد. مطـابق    شناسي اقتصادي جديد مي جامعهرانووتر و زمينه براي چيزي كه گ
هـاي اقتصـاددانان    روش بنيـادي بـه اسـتدلال    شناسي اقتصادي جديد بـه  جامعهنظر گرانووتر 

خواهد  شناسان و اقتصاددانان مي كند و با شكستن مرزبندي ميان جامعه نئوكلاسيك حمله مي
گرانـووتر منتقـداني كـه    نظـر   به). 54: همان(روي موضوعات كليدي اقتصادي متمركز شود 
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اند. آنان به مفهوم كنش  خود اقتصاددان بوده را اصلاح كنندهاي علم اقتصاد  بنيان قصد داشتند
نئوكلاسـيك  نظريـة  اند، اما ازنظر گرانووتر ويژگي بنياني ديگـري كـه در    عقلاني حمله كرده

گران اقتصادي تصميمات خـود   ه كنشتوان به آن تاخت اين فرضيه است ك ميو وجود دارد 
كـه گرانـووتر بـه آن      چيـزي  ؛كنند از ارتباط اجتماعي) اخذ مي  مستقلاز ديگران (  مستقلرا 

  ).56 - 53: همانگويد ( گيري منفردانه مي تصميم
است. او ايـن   )embeddedness( تنيدگي درهميكي از مفاهيم اساسي و كليدي گرانووتر 

در اين بحث با موضـع پـولاني از جهـاتي     شگرفت، اما موضع اصطلاح را از كارل پولاني
را بررسي تنيدگي در نظرية پولاني  ابتدا موضع درهم جا اينمتفاوت است. لازم است كه در 

، كـه طـي   دگرگـوني بـزرگ  و سپس به نظرية گرانووتر بازگرديم. اثر مشهور پـولاني،   كنيم
منتشر شد. ايدة اصلي كتاب اين بود م  1944جنگ جهاني دوم نوشته شده بود، در هاي  سال

چيز آن حـول   همهانگستان ارائة نوعي اقتصاد جديد بود كه  نوزدهكه تلاش انقلاب در قرن 
گونـه   چ قدرت مذهبي يـا سياسـي نبايـد هـيچ    بازار قرار داشته باشد. در اين نوع اقتصاد هي

و ازنظـر او  د كن ـبايد بازار تعيـين  را چيز  همهي داشته باشد و قدرتي در موضوعات اقتصاد
منجـر شـد. طبـق نظـر پـولاني       بيسـت شدن اين سياست درنهايت به فاشيسـم قـرن    عملي
هاي اقتصادي وقتي تحت تسلط اقتدار غيراقتصـادي يـا اجتمـاعي نباشـند بـه كـنش        كنش

كـه در آن   جـاي ايـن   بـه داري اين است كه  شوند و مشكل واقعي سرمايه تخريبي تبديل مي
ه ك ـ جاي ايـن  به ،ديگر عبارت بهشود.  ميجامعه بر اقتصاد حاكم باشد اقتصاد بر جامعه حاكم 

ند كـه در نظـام اقتصـادي    ا نظام اقتصادي در روابط اجتماعي حك شود اين روابط اجتماعي
گيرد كه اقتصاد بايد دوباره حك و كنترل سياسي بر اقتصاد از  اند. پولاني نتيجه مي حك شده

  ).47 - 45: همان( 1نو ايجاد شود
بـه ايـن    ي ضـعيف قـدرت پيونـدها  عنـوان    با 1973اي در سال  مقاله در ابتدا گرانووتر

شناسي بر اهميت پيوندهاي قـوي (مـثلاً پيونـدهاي     موضوع اشاره كرد كه هميشه در جامعه
در شـبكة   نيـز شـود، امـا پيونـدهاي ضـعيفي      هاي صميمانه) تأكيد مـي  خانوادگي و دوستي

محسـوب  تري بـراي هـر فـرد     ارتباطات هر فرد وجود دارند كه اتفاقاً منشأ اطلاعات وسيع
از وجود هم آگـاه باشـند و    Cو  Bرابطة قوي داشته باشد و  Cو  Bبا  A. اگر فرد شوند مي

اي  وجود داشته باشد، اين پيوند ضعيف است كه شبكة اطلاعاتي قوي شانپيوند ضعيفي ميان
هـاي شـغلي    افراد با پيوندهاي قوي خود از موقعيـت  ،مثالراي كند. ب ايجاد مي Cو  Bبراي 

طلاعات دو طرف يك پيوند قـوي مشـابه و نزديـك هـم اسـت، در      زيرا ا ،شوند مطلع نمي
كننـد   اي براي فـرد فـراهم مـي    هاي اطلاعاتي قوي ند كه شبكها اين پيوندهاي ضعيف جا اين
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)Granovetter 1973: 1360-1380 و اقتصادي كنش«). گرانووتر در مقالة بعدي خود با عنوان 
كـرد اقتصـادهاي قبـل از     كه ادعا مـي  ،ني رانظر پولا »تنيدگي درهم مسئلة: اجتماعي ساختار
چالش كشيد. استدلال  بهاند  تنيده بوده همواره درهم ،داري برخلاف نظام سرمايه ،داري سرمايه

تنيـدگي اقتصـادهاي    ند و درهـم ا تنيده او اين بود كه تمام اقتصادها به درجات مختلف درهم
جـاي مفهـوم    بـه گويد. گرانووتر  تر از آن چيزي است كه پولاني مي داري كم از سرمايه  قبل

درمقابـل  را » تنيـدگي ضـعيف   درهـم «اصـطلاح   2شدن اتميزهتنيدگي و نقطة مقابل آن  درهم
هـاي اقتصـادي هرگـز صددرصـد      گيرد. ازنظر گرانووتر كنش كار مي به» تنيدگي قوي درهم«

كنـد كـه تمـام     مـي دارند و استدلال  بر در اقتصادي نيستند و همواره عناصر غيراقتصادي را
هـاي انسـاني اصـلي ماننـد      وسيلة انگيـزه  بههاي اقتصادي  هاي اجتماعي ازجمله كنش كنش
شوند. اگر نظـر گرانـووتر را در سـطح     ميو شأن برانگيخته  ،قدرت ،پذيري، موقعيت جامعه

افع اقتصـادي  هاي اقتصـادي هرگـز منحصـراً از من ـ    كنشتوان گفت  مي ،خرد خلاصه كنيم
منـافع ديگـر يعنـي     كننـد  مل ميان با ديگران تعاگر كنشكه  اين محض بهگيرند و  نميت ئنش

هاي اقتصادي در نظـام   كنشازنظر گرانووتر  ،ترتيب اين بهشوند.  منافع اجتماعي نيز وارد مي
  ).57 - 56: هماناند ( تنيده شده  هم روابط اجتماعي در

شناسـان اقتصـادي    شناسـانة اقتصـاددانان و جامعـه    به افتراق معرفـت  توجه باجدول زير 
طراحي شده است. قراردادن اقتصاددانان نئوكلاسيك دركنـار اقتصـاددانان نهـادگرا ممكـن     

كـه   ايناز  تر بيشنهادگرا  اناقتصاددان زيرا، برسد نظر بهاست در نگاه اول عجيب و نامأنوس 
شناسـان اقتصـادي پيونـد دارنـد، امـا       باشند با جامعـه هاي نئوكلاسيك نزديك  به اقتصاددان

 شناسانه است: بندي حاضر صرفاً معرفت تقسيم

  شناسان اقتصادي و نهادگراها و جامعه  وجوه تشابه و افتراق اقتصاددانان نئوكلاسيك .2جدول 

اقتصاددانان (اقصاددانان نئوكلاسيك و   
  شناسان اقتصادي جامعه  نهادگراها)

  هاي اقتصادي پديدهپرداختن به   وجوه تشابه

  وجوه افتراق

ان اقتصادي گر كنشكه  اينبه   اعتقاد
خود را مستقل از ديگران (مستقل  هاي تصميم

  كنند. مياز ارتباط اجتماعي) اخذ 

هاي اقتصادي از منافع  كنشكه  اينبه   اعتقاد
از منافع   ناشيگيرند، بلكه  ت نميئنشاقتصادي 
هاي اقتصادي در نظام روابط  كنشند (ا اجتماعي

  .اند) شدهاجتماعي حك 
 خصوصبر كنش عقلاني در تأكيد

 بارةطلبي در و منفعت  اقتصاددانان نئوكلاسيك
  نهادگراها

هاي اجتماعي كه لزوماً  به آن دسته از كنش  اشاره
  طلبانه نيستند. عقلاني و منفعت
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  ناقشهم براي موضوعي: ايران سياسي اقتصاد. 5
هاي اقتصاددانان نئوكلاسيك،  بندي هاي ايراني در دسته شناس ها و جامعه قراردادن اقتصاددان
كم اطـلاق   رسد. دست نظر نمي بهشناسان اقتصادي كار درستي  و جامعه ،اقتصاددانان نهادگرا

كه اقتصاد ايران تاريخ و تجربـة   حالي در ،اقتصاددان نئوكلاسيك به برخي اقتصاددانان ايراني
بنـدي معرفتـي متفكـران ايـن      توان جبهـه  اما نمي ،فرد خود را دارد، درست نيست به منحصر

سازي اولين  زدايي و شفافيت دليل ابهام بهژي نظر دور داشت. رسيدن به تيپولو حوزه را نيز از
شـده از غـرب درخصـوص     ترجمـه هـاي   قدم در بيان علمي است، اما استفاده از تيپولوژي

هاست.  قالب چهارچوب كردن واقعيت براي قرارگرفتن در قطعه قطعه ةمثاب بهمسائل ايران نيز 
براي پرهيز از اين اشتباه بايد كوشيد كه اين تيپولوژي برمبناي مفروضات پارادايمي متفكران 

برانگيز در  هاي مناقشه به جريان توجه باايران استخراج شود.  ةجامعاز دل واقعيت موجود در 
به اقتصاد را شناسايي كرد.   معطوفتوان چهار تيپ جريان فكري  يران ميادبيات اقتصادي ا

دهد، اما  شناسان را پوشش نمي هاي پژوهشي اقتصاددانان و جامعه اين تيپولوژي تمام جريان
 ؛سازي و بازار آزاد اقتصاددانان مدافع خصوصي. 1: ستها نبرانگيزترين آ دربردارندة مناقشه

شناسـان اقتصـادي    جامعـه . 3 ؛با فساد در ايران  راه همسازي  صوصيخاقتصاددانان منتقد . 2
شناسـان   جامعـه . 4 ؛بر گردآوري تاريخ كارآفرينان صاحب صنعت در عصر پهلـوي  متمركز

  .سازي و بازار آزاد اقتصادي منتقد خصوصي
 طوركه وبر نيـز بـا   شوند، همان داده نمي متفكران ايراني در اين تيپولوژي قرار جا ايندر 

 عيت بيروني بـود و ادعـا  دنبال ارائة مدلي انتزاعي براي فهم واق بهآل صرفاً  ايده  ساختن تيپ
بحـث حـول چنـد     توجـه  نكتة قابـل آل به واقعيتي بيروني اشاره دارد.  ايده  نداشت كه تيپ

اقتصادي در ايران امروز است. براي ايـن  هاي  اريذگ سياستمطرح بر سر مسائل و  ةمناقش
بـه  در سه جريان نخست اشاراتي خواهد شد، سـپس   ها مصاحبهو  ،ها، مقالات بكار به كتا

به هريك از ايـن جريانـات     انتقادراني در  سخن قالب مناقشاتي كه جريان چهارم عمدتاً در
  . شود ميكند توجه  وارد مي

  
ــازار   1.5 ــدافع ب ــان اقتصــاددانان م ــا  آزاد و خصوصــيمناقشــة مي ســازي ب

  سازي خصوصي شناسان منتقد جامعه
شكل درست آن محقق  سازي به اگر خصوصيكه  بر اين باورنداقتصاددانان مدافع بازار آزاد 

  هاي دولتي فارغ خواهند شد. مناسبات سياسي نيز از اعمال محدوديت ،شود
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 اقتصـاد  حـوزة  بـه  خصوصـي  بخش به اقتصادي امور سپردن يا سازي خصوصي منافع
 شد خواهد سياسي مناسبات به تعادلي وزنة نيرومند خصوصي بخش. ماند نمي محدود

 بتوانـد  مـدني  جامعة اگر. كند مي اعمال هايي محدوديت قدرت رسمي نهادهاي براي و
 جـدي  مـانعي  چـون  هـم  كـه  بـود  اميـدوار  توان مي باشد داشته مكفي اقتصادي قدرت
 يصـاد بـدون قـدرت اقت   ي. جامعـة مـدن  يسـتد دولت با يانةگرا تام هاي يشگرا درمقابل
كـه   يردولتـي غ يفرهنگ ـ ينهادها .]...[دولت در امان باشد  تازي يكهاز  تواند يمشكل م

 دن ـخواه واقعـي  آزادي آيـا  دن ـبمان دولتـي  مالي سهمية راه به چشم يدبا ماندن زنده يبرا
  ).71: 1389 نژاد ي(غن داشت؟

سازي بـه گسـترش حـوزة     در اين چهارچوب نظري آزادي بازار و خصوصي ،ترتيب اين به
  شود. ميمنجر شدن جامعة مدني  فربهو  ،خصوصي، آزادي مدني

آلتوسر كه براي عناصر دولـت،    از تحليل تأثيرگرفته نقطة مقابل اين ديدگاه نگاهي است 
روبنـاي   ـ ـ زيربنـا و دوشـاخگي سـادة    و اقتصاد خودمختاري نسبي قائل است ،ايدئولوژي

بخشـي   تعـين كند. اگر در انديشة ماركس اقتصاد ويژگي  مطرح در انديشة ماركس را رد مي
در انديشة آلتوسر هريك از اين سه عنصر از خودمختاري نسـبي برخوردارنـد و در    ،داشت

تواننـد   جوامع نميكه بود  بر اين باور. آلتوسر ندشوتوانند عامل مسلط  هر زماني هريك مي
تـوان بـا يـك عامـل      مـع را نمـي  . درنتيجـه تحـول جوا  يابنـد نواخت تكامل  اي يك گونه به

اسـت كـه    بـر ايـن نظـر   ). منتقد بـازار آزاد  226 - 225: 1379كننده تعيين كرد (ريتزر  تعيين
بخشي اقتصاد را ازديدگاه ماركس  تعينو  ستروبنا ـ  دار بازار آزاد تفكر زيربنا ديدگاه طرف

تبع آن جامعة مدني نيز آزاد و پويـا و درپـي    بهاست؛ اين ادعا كه اگر بازار آزاد شود،   گرفته
آن دموكراسي حاكم خواهد شد ادعايي از اين جنس است. اين ديدگاه در انتقاد به بازار آزاد 

بخشي زيربناي اقتصادي براي روبناي سياست و ايدئولوژي را رد و  تعينبه آلتوسر   ارجاعبا 
 هـا  نو اقتصـاد و رابطـة آ   ،خواني آلتوسر روي استقلال نسـبي سياسـت، ايـدئولوژي   در باز

سـت  جا ايـن كند. نكتة مهم نظرية آلتوسر براي اين ديدگاه  برمبناي يك عدم توازن تأكيد مي
ازنظـر    اقتصـاد بسـيار پيشـرفته   بـاوجود  توانـد   يعني جامعه مي ؛ندا زمان كه اين عناصر ناهم

دار بازار آزاد بر تأثير  وقتي اقتصاددانان طرف ،مانده باشد. درواقع قبعسياست يا ايدئولوژي 
دنبـال   بـه كنند، چون طبقة متوسط مـردم   بازشدن جامعة مدني تأكيد مير دسازي  خصوصي

(مثـل انتخـاب نـوع پوشـش) از      انـد  هـاي شخصـي   هاي خاصي در حـوزة انتخـاب   آزادي
كه مطابق نظر آلتوسر چنـين تعينـي    صورتي دركنند.  سازي و بازار آزاد استقبال مي خصوصي

گيرد، يعنـي بـازار    زمان صورت نمي سوي سياست و ايدئولوژي لزوماً هم بهازطرف اقتصاد 
  ).1397شود (اباذري  آزاد لزوماً به دموكراسي منجر نمي
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  سازي فاسد: افسانه يا واقعيت خصوصي ـ  سازي مطلوب دوگانة خصوصي 2.5
چهارچوب مفهـومي بـراي تفسـير تـاريخ     «اي با عنوان  و وينگاست در مقاله ،نورث، واليس
كوشند ارتباط علم اقتصاد و علـم سياسـت را در فراينـد توسـعة جوامـع       مي »مكتوب بشري

 ،هزار سـال قبـل   دهحدود  ،هاي بسيار دور گذشته ها نيافته شرح دهند. نقطة عزيمت آ توسعه
 شد كه قادرمنجر اي  هاي اجتماعي گيري نظم ي محدود به شكلرس دستاست. در آن دوران 

ازطريـق تخصـص و مبادلـه بودنـد.      تر بيشو امكان توليد  ،به كنترل خشونت، برقراري نظم
كردند كـه   از نظام سياسي نظمي را برقرار مي  استفاده  باي محدود رس دستهاي اجتماعي  نظم

شده را براي تثبيـت   خلقهاي  و سپس رانتنند ك ميبراي خلق رانت ورود اقتصاد را محدود 
دولـت  «برند. به ايـن نـوع ترتيبـات سياسـي      كار مي بهكردن خشونت  محدودنظام سياسي و 

رسد بسياري از جوامع در دنياي معاصر هنوز بر اين مبنـا   نظر مي بهشود و  اطلاق مي» طبيعي
هـاي اجتمـاعي    يافته نظـم  هدر كشورهاي توسعاين در حالي است كه . شوند ميدهي  سازمان
اند. در اين كشورها  ي باز دادهرس دستهاي اجتماعي  ي محدود جاي خود را به نظمرس دست
تـداوم رقابـت اقتصـادي و     سببهاي اقتصادي و سياسي  ي و ورود آزاد به سازمانرس دست

قاله كليد . اين ميابد ميشود و نظم اجتماعي با ايجاد رقابت و نه خلق رانت تداوم  سياسي مي
ي محـدود بـه نظـم    رس ـ دسـت درك توسعة اجتماعي مدرن را درك گذار از نظم اجتمـاعي  

  ).151- 92: 1385داند (نورث و ديگران  ي باز ميرس دستاجتماعي 
مـانع اصـلي موفقيـت برنامـة      چـه  آنكـه   بـر ايـن باورنـد   در ايران برخي اقتصـاددانان  

هاي طبيعي است و فساد مانع تحقـق   سازي در كشور است پديدة فساد در دولت خصوصي
شـود.   و بهبـود سـلامت مـالي مـي     ،وري تقويت نقش بخش خصوصي مولد، ارتقاي بهـره 

كنند و با ايجاد انحراف در  كار را نامساعد مي و هاي طبيعي از كانال رانت محيط كسب دولت
اين پديده موجب تحريف  .شوند اري مانع حضور و تقويت بخش خصوصي مولد ميواگذ
بخـش خصوصـي مولـد     رس دستگذاري مولد و كاهش منابع مالي در  هاي سرمايه انگيزه

كه سـاختار    شرايطي  دربهبود سلامت مالي و ارتقا  بنابراين،شود.  وري مي براي بهبود بهره
پذير نيست. به همين دليل اسـت كـه در ايـران     امكان نهادي بر رانت و فساد استوار است،

اسـت،  تنها نقش بخش خصوصي تقويـت نشـده    سازي نه هاي اجراي خصوصي طي سال
يـك از اهـداف اصـلي مـوردنظر      هـاي دولتـي افـزايش يافتـه و هـيچ      بلكه سـهم تصـدي  

پـيش شـده    از بيشها  سازي محقق نشده و كسر بودجة دولت با شتاب واگذاري خصوصي
گيـري از رفتارهـاي    حل را در ايجاد ترتيبات نهـادي بـراي پـيش    راهاقتصاددانان  . ايناست
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اقتصاد ايران نيازمند بازآرايي نهادي بر اين باورند كه دانند و  جويانه مي رانتفسادآلود و 
هاي غيرمولد است و بايد  فرصت فعاليت ةهاي مولد و افزايش هزين درجهت منابع بخش

ها به بهبود محيط كار و ايجاد فضـاي رقـابتي اولويـت داد     ند واگذاريپيش از ادامة فراي
  ).252 - 221: 1396نوروزي   حاجي (مؤمني و

ديـدگاه منتقـد بـازار     ،دنبال تحقق بخش خصوصي واقعي است بهكه  ،مقابل اين نگاهدر
 كـه است  بر اين نظر پندارد و فسانه ميرا ا» واقعي«سازي بخش خصوصي  آزاد و خصوصي

دنبال بخـش   بهطلب هركدام  گرا و اصلاح خصوصي واقعي وجود ندارد. جناح اصول  بخش
هركدام خواستة خود را واقعي و خواستة ديگري را غيرواقعي تلقي  ؛خصوصي واقعي است

است. سؤال اصـلي در  تحقق بخش خصوصي ها  كند، اما اصل و بنيان همة اين خواست مي
ايـن   يسـو  هم منافعاند؟  ها چگونه شكل گرفته ين قدرتاقتصاد سياسي بايد اين باشد كه ا

هـا بـه چـه اقتصـادي      و درمقابل چه تضادهايي دارند؟ هريـك از قـدرت   اند كدامها  قدرت
انحصـاري  ه چ ـبه ند؟ اين انحصارهاي پراكنده در اصل خود و در يك تصوير كلي ا وابسته

هـا   سـازي بـه بنيـان    سـازي واقعـي و خصـولتي    ؟ بحث بر سـر خصوصـي  شوند اطلاق مي
مـدهاي واقعـي   آ رسيدن بـه يـك تصـوير كلـي از پـي      از  مانعاست كه  بحثيپردازد و  نمي

كند.  دستان شهري دور مي اي مانند تهي شود و توجه را از مسائل واقعي سازي مي خصوصي
ستار تغييـرات سـطحي در نـوع    تصويري است فريبنده براي طبقات متوسط شهري كه خوا

آورد.  ارمغـان نمـي    بـه ند، اما دراساس يك جامعة باز سياسي را ا هاي فردي پوشش و آزادي
معنـاي   بـه پوشش   دهد كه در آن آزادي اين ديدگاه به تجربة پيش از انقلاب ايران ارجاع مي

  ).1397اباذري تر از امروز بود ( مراتب بسته بهداشتن آزادي سياسي نبود و فضاي سياسي 
  

  كارآفريني يا وجود بخش خصوصي در ايران قبل از انقلاب 3.5
در  يعو صـاحبان صـنا   تجـار  موقعيتهاي  كتاب مجموعهكه اولين كتاب از  1384از سال 

چاپ رسيد تاكنون بـه خانـدان لاجـوردي، مؤسسـان گـروه صـنعتي        به پهلوي دورة يرانا
محمدتقي برخوردار، مؤسس گروه صنعتي قوة )، حاج 1384 كام شيرين و بهشهر (سعيدي

)، محمدرحيم متقي ايرواني، مؤسـس  1388 كام شيرين و پارس و پارس الكتريك (سعيدي
و علـي خسروشـاهي، مؤسـس گـروه صـنعتي مينـو        ،)همـان گروه صنعتي كفـش ملـي (  

ها با اسـتفاده از گـردآوري تـاريخ شـفاهي و      است. اين كتاب توجه شده)، 1394  (سعيدي
تك اين كارآفرينان بـه   كوشند از خلال روايت كارنامة كاري تك اول مي ةدستبررسي اسناد 

  روايت تاريخ اقتصاد ايران و موانع توسعه در آن بپردازند.
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ازمنظر اين ديدگاه  ؛دكن اتخاذ مي entrepreneurديدگاه منتقد بازار آزاد ديدگاه متفاوتي به 
به كـارآفرين كـاري نادرسـت و صـرفاً بـاب ذائقـة بـازار         entrepreneurاساساً ترجمة واژة 

كند. به اين  بلكه براي كسب سود خطر مي ،آفريند هاست. ازنظر او آنتروپرونر كار نمي آزادي
كنند، اگـر   مينفر در آن كار  صدكند كه برفرض  ميمعنا كه آنتروپرونري كه صنعتي را اداره 

نفر  دهجديد با  تجارتيخود را تغيير دهد يا كلاً منحل كند و  تجارتچه  حدس بزند چنان
نفر بـه خـود راه    نودي حاصل خواهد شد، ترديدي در اخراج آن تر بيشتشكيل دهد سود 

  :گفتة اباذري بهنخواهد داد. 
كند،  گويند آنتروپرونر خلاق است و بازار را به جلو هدايت مي اقتصاددانان اتريشي مي

كند. يكي از دلايل حملة اينان به دولت آن اسـت   كه سازمان بازار را منجمد مي حالي در
هاي صـنعتي   تواند فعاليت آنتروپرونري بكند. سازمان دولت مثل سازمان كه دولت نمي

  بـا كند سازمان خود را حفظ كند و  گر سعي مي يست. صنعتايستاست، خلاق ن ؛است
مالي ندارد،  ةسرمايگر ارتباطي با  احتياط پيش برود؛ اين امر به آن معنا نيست كه صنعت

كنـد.   مـالي ارتبـاط برقـرار مـي     ةبرد صنعتش محتاطانه با سـرماي  اما او براي پيش ،دارد
د، به همين سـبب نـاگزير اسـت بـه     كن آفريند، خطر نمي كند؟ كار مي گر چه مي صنعت

ها معامله كند و بـه   گذرد گوش كند، با آن ها مي اش با آن تقاضاهاي كارگران كه زندگي
  توافقي برسد.

ترين كاركرد آن اين است كه  جعلي است و مهم» كارآفرين« ةواژاز اين منظر  ،به اين ترتيب
د نن ـآفري مـي فعالان اقتصادي كار قبولاند كه درصورت پذيرش اصول بازار آزاد  ميبه دولت 
آثار تاريخ اقتصـادي مـذكور    ةكه در مجموع  كساني به باور او). 175 - 174: 1392(اباذري 

اند، شركاي دربار پهلوي بودند و وقتي هم كه  صاحبان صنايع ايران عصر پهلوي معرفي شده
كـه گـرو گذاشـته      چيـزي ها گرفته بودند، مثل همين الان، از  رفتند ميزان وامي كه از دولت

وام گرفته بودنـد، فـرار كـرده     ها نمصادره نكرد، آ ها نانقلاب چيزي از آ .بود تر بيشبودند 
در ايران باقي مانده بود چيزي نبود كه حتـي وامشـان را تسـويه     ها نبودند، و چيزي كه از آ

  ).1397 اباذريكند (
  

  گيري نتيجه. 6
سـپس انتقـادات نهادگرايـان از     وآغـاز    اين مقاله با بيان مفروضات اقتصاددانان نئوكلاسيك

شناسان اقتصادي از نهادگرايان و اقتصاددانان  بعد، انتقادات جامعه ةدر مرحل .ها مطرح شد آن
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توان گفت كه نهادگرايان فـرض عقلانيـت ابـزاري     ميخلاصه   طور بهنئوكلاسيك بيان شد. 
  چالش كشيدند و عنوان كردنـد كـه اقتصـاددانان نئوكلاسـيك     بهاقتصاددانان نئوكلاسيك را 

كـه اطلاعـات ذهنـي     گيرنـد، درحـالي   نظر مـي  گذاري و مبادله را صفر در هاي قيمت هزينه
ها از همين  آن .اند مثبت گذاري و مبادله هاي قيمت ان اقتصادي ناقص است و هزينهگر كنش

 ةشناسـان اقتصـادي از يـك حـوز     ها رسيدند. جامعه گيري نهادها و بنگاه نقطه به لزوم شكل
. ازنظر ندكن نقد مي راشناختي متفاوت اقتصاددانان نئوكلاسيك و نهادگرايان اقتصادي  معرفت

قل از ارتبـاط  اقتصـادي را مسـت   گـر  كـنش آنان اقتصاددانان نئوكلاسيك و نهادگرايان هردو 
شناس اقتصادي جديد  كه يك جامعه ،كه ازنظر گرانووتر گيرند، درحالي نظر مي اجتماعي در
بـه ايـن ترتيـب     .انـد  تنيده شـده   هم هاي اقتصادي در نظام روابط اجتماعي در است، كنش

كـه   جـا  گيرنـد و ازآن  ت نمـي ئهاي اقتصادي هرگـز منحصـراً از منـافع اقتصـادي نش ـ     كنش
توجـه   نيـز هـا   ها بايد به منافع اجتمـاعي آن  در پژوهش ،كنند ا ديگران تعامل ميان بگر كنش

كوشند موضوعاتي را كـه   و مي اند كردهشناسان اقتصادي خود را بازبيني  كرد. امروزه جامعه
عنـوان    به اين بحث بادر مقاله  ؛ندكنبيابند و بررسي اند  داشتهها  به آن يتر كمتوجه تر  پيش

  شـد. در انتهـاي ايـن مقالـه چنـد موضـوع       توجـه  »شناسـي اقتصـادي   جامعـه هـاي   حفره«
ديدگاه چند تن از به و  بررسي شناسي اقتصادي ايران برانگيز مطرح در ادبيات جامعه مناقشه

، بندي كلي . در يك جمعشدشناسان ايراني حول اين موضوعات توجه  اقتصاددانان و جامعه
ــي   ــازار آزاد و خصوص ــد ب ــدگاه منتق ــازي اول دي ــرف  ،س ــدگاه ط ــازار آزاد و  دي داران ب

سازي را گامي درجهت  كشد كه آنان خصوصي چالش مي سازي را از اين جهت به خصوصي
اي ازسوي اقتصاد به  بخشي سازي چنين تعين دانند، اما ديدگاه منتقد خصوصي دموكراسي مي

 ؛است بـاز نخواهـد بـود   معناي سي بازار آزاد به كه است بر اين نظرد و كن سياست را نقد مي
تپه  سازي در كارخانة نيشكر هفت عمل نيز برخورد امنيتي با مخالفان خصوصيدركه  اين كما

سـوي دموكراسـي نـدارد. دوم، ديـدگاه      در سال جاري نشـان از حركـت از بـازار آزاد بـه    
بـر ايـن   داننـد و   سازي در ايران را روندي فاسـد مـي   اقتصادداناني كه روند فعلي خصوصي

سازي واقعي منحرف شده و در بازار رانت جاي رقابت را  اين روند از خصوصي ورند كهبا
نهاد آنان اين است كه با ايجاد ترتيبـات نهـادي از رفتارهـاي فسـادآلود و      پيش .گرفته است

كـه  اسـت   بـر ايـن نظـر   سـازي   گيـري شـود. ديـدگاه منتقـد خصوصـي      جويانه پيش رانت
سـازي   اي بيش نيست و بحـث بـر سـر خصوصـي     سازي درست و واقعي افسانه خصوصي

بـه يـك     رسـيدن از   مـانع پردازد و بحثي اسـت كـه    ها نمي سازي به بنيان واقعي و خصولتي
اي  شود و توجـه را از مسـائل واقعـي    سازي مي مدهاي واقعي خصوصيآ تصوير كلي از پي
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ويري است فريبنده براي طبقات متوسط شهري كه كند و تص دستان شهري دور مي مانند تهي
يـك جامعـة بـاز      ند، امـا دراسـاس  ا هاي فردي خواستار گسترش حوزة خصوصي و آزادي

در  57پيش از انقلاب سال  گويند ميشناساني كه  آورد. سوم، جامعه ارمغان نمي  سياسي را به
فتـاده بـود كـه بـا     ايران جرياني درجهت توسعة اقتصادي ازسوي بخش خصوصي بـه راه ا 

مشغول  ها نكه كارگران زيادي در آ ،هاي اين افراد انقلاب اين اقدامات عقيم ماند و كارخانه
به دربار پهلوي   سازي آن جريانات را وابسته كار بودند، مصادره شد. ديدگاه منتقد خصوصي

خارج كردند  كه براي توسعة صنعت گرفته بودند از كشوررا هايي  داند كه با انقلاب وام مي
  .ندكرد هايشان را تسويه نمي در ايران وام ها نو ماترك آ

شناسي اقتصادي قرار دارد، امـا   شناسانة جامعه در اين ميان مناقشة آخر در حوزة معرفت
گيرند. مسئله در اين نيست كه كـدام   شناسي قرار مي دو مناقشة اول در مرز اقتصاد و جامعه

مسئله در اين است كه اگر اين مناقشات در اساس جدي  ؛تتر اس جريان به واقعيت نزديك
شناسي اقتصادي در ايران وراي مرزهـاي اقتصـاد و    توان ادعا كرد كه جامعه تلقي شوند، مي

  گيري دارد. هاي پارادايمي قابليت شكل تفاوت باوجودشناسي و  جامعه
  
  ها نوشت پي

 

هاي  دگرگوني بزرگ: خاستگاهمعادلي بود كه محمد مالجو، مترجم كتاب » شدگي حك«اصطلاح . 1
وارد ادبيات  embeddednessپولاني، در ترجمة واژة نوشتة كارل  روزگار ما سياسي و اقتصادي
تري بـراي ايـن    را معادل مناسب» تنيدگي درهم«برخي اقتصاددانان ايراني واژة  .اقتصاد ايران كرد

طلبـي و سـاختار اجتمـاعي: مبـاحثي در      منفعتدانند. علي سعيدي نيز در ترجمة كتاب  واژه مي
 شدگي استفاده كرده است. ريچارد سوئدبرگ از معادل حك اقتصادياسي نش جامعه

 ترجمه شده است.» شدگي فك«اين واژه به  يابي محمد مالجو . در معادل2

  
  نامه كتاب

، مهرنامـه  ة، مجل ـ»بـازار آزاد بنيادگرايي بازار، تأملي در مباني فلسفي مكاتـب  «)، 1392اباذري، يوسف (
 .31  ش

رانـي در سـمينار اقتصـاد     ، سـخن »ملاحظاتي دربارة آناتومي اقتصـاد سياسـي  «)، 1397(  اباذري، يوسف
 اقتصادي پرسش. ـ  سياسي ايران، مؤسسة مطالعات سياسي

گرايـي   مكانيك مطلوبيت و نفع شخصي: نگرش دوباره بـه دكتـرين فايـده   «)، 1383اسلاملوئيان، كريم (
 .64، ش اقتصادي تحقيقات مجلة، »جيونز
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، ترجمة محمـد مـالجو،   ما روزگار اقتصادي و سياسي خاستگاه: بزرگ دگرگوني)، 1396پولاني، كارل (
 تهران: شيرازه.

و  ،، ترجمة مصطفي ازكيا، رضا صفري شاليتوسعه هاي نظريه)، 1384پيت، ريچارد و الين هارت ويك (
 لويه. :پور، تهران اسماعيل رحمان

، تطبيقـي  اقتصـاد ، »شناسي اقتصـادي  درآمدي بر عوامل افول و نوزايش جامعه«)، 1393حاتمي، عباس (
 .1، ش 1  س

 ، ترجمة محسن ثلاثي، تهران: علمي.معاصر دوران در شناسي جامعه نظرية)، 1379ريتزر، جورج (

بر نهادگرايي اقتصادي  شناسي اقتصادي و علم اقتصاد با تأكيد تمايز جامعه«)، 1388(اصغر  سعيدي، علي
  .20و  19، ش جامعه و اقتصاد، »جديد

 كارنامـة  و زنـدگي : پهلـوي  دورة ايران در صنايع صاحبان و تجار موقعيت)، 1394اصغر ( سعيدي، علي
 تهران: گام نو.، خسروشاهي علي

: يپهلو دورة ايران در صنايع صاحبان و تجار موقعيت)، 1384كام ( اصغر و فريدون شيرين سعيدي، علي
 ، تهران: گام نو.يخاندان لاجورد يخانوادگ گذاري يهسرما

: پهلويدورة  يراندر ا يعتجار و صاحبان صنا موقعيت )،1388( كام اصغر و فريدون شيرين سعيدي، علي
 تهران: گام نو.، برخوردار محمدتقي حاج كارنامة و زندگي

: پهلوي دورة ايران در صنايع صاحبان و تجار موقعيت )،1388( كام اصغر و فريدون شيرين سعيدي، علي
 تهران: گام نو.، ايرواني متقي محمدرحيم كارنامة و زندگي

، ترجمة اقتصادي شناسي جامعهدر  ي: مباحثيو ساختار اجتماع طلبي منفعت)، 1391سوئدبرگ، ريچارد (
 لوح فكر. :اصغر سعيدي، تهران علي

 .56، ش گوو گفت، »سازي در ايران يك نگاه اجمالي خصوصي«)، 1389نژاد، موسي ( غني

 ، ترجمة عباس حاتمي، تهران: كوير.تطبيقي سياسي اقتصاد)، 1389كلارك، باري (

، جانبه همه تحول سياسي اقتصاد، ترجمة محمود كاظميان، »ساختار نهادي توليد« )،1385كووز، رونالد (
 .2ش 

، »بـا فسـاد    راه سـازي هـم   اقتصـاد سياسـي خصوصـي   «)، 1396نوروزي (  مؤمني، فرشاد و شيما حاجي
 .67، ش 17 ، ساقتصادي نامة پژوهش

 ،3 ، ستطبيقـي  اقتصـاد ، »هاي تبيين در دستگاه نظري نهـادگرايي جديـد   ويژگي«)، 1395نايب، سعيد (
 .1  ش

 تحـول  سياسـي  اقتصـاد ، ترجمة فرشاد مؤمني، »اقتصاد نهادي نوين و توسعه«)، 1385نورث، داگلاس (
 .1، ش جانبه همه

ومي بـراي تفسـير تـاريخ    چهـارچوب مفه ـ «)، 1385و باري وينگاسـت (  ،جان واليس ،نورث، داگلاس
 .3، ش 1، س سياسي اقتصادخيرخواهان،  ، ترجمة جعفر»مكتوب بشري
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 مركز. :، ترجمة حسن چاوشيان، تهراناجتماعي علوم شناسي روش)، 1390وبر، ماكس (

، ترجمـة عبـدالكريم رشـيديان و پريسـا     داري سـرمايه  روح و پروتسـتان  اخـلاق )، 1391(وبر، مـاكس  
 تهران: علمي و فرهنگي.منوچهري كاشاني، 
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